
  گری و رویکرد اخباری  گراعقلاجتھاد ٣
  *محمدحسن قدردان قراملکی   _______________________  

  چکیده

ھمچـون   یگونـاگون   یکردھـای آن، رو  یو آمـوزه ھـا  نی د  قتی حق  نیی در تب 

و  یو «عقلــ »یو حســ ی«تجربــ »،یو عرفــان  ی«شــھود »،ییگرا«نقــل

و   خی تـار  ر،ی ماننـد کـلام، تفسـ  ینـی گوناگون علوم د  یھادر شاخھ  »یفلسف

ــار ــھ، درطــول ت ــھ اســت. در  اند خی فق ــامام شــھی شــکل گرفت ــرمھم ھی  نی ت

 کـردی اسـت. بـر اسـاس رو یگریو اخبـار  ییگراعقـل  کردی رو  کرد،ی رو

بایـد  زیـمنبع اجتھاد علاوه بر نقل (کتاب، سنّت) بر «عقل» ن   ،ییگراعقل

قـرار دارد   یگریاخبـار  کردی ، روگراعقلمقابل اجتھاد   استوار باشد. در

بر ظـواھر نقـل و  ھی با تک کوشندیم ین ی گوناگون علوم د یھاکھ در حوزه

عقل در ظاھر و عدم اھتمـام بـدان در مقـام عمـل بـھ   مبا تحفظ بر نا  یحت 

نـو   یھاامروزه در قالب  یگریاخبار  انی بپردازند. جر  شاناتی مدع  نیی تب 

 کیـتفک انی ظھور و بروز داشتھ است کھ ازجملھ آن جر  یشتری با حدّت ب 

بـھ   یلـی ـ تحل  یفی با روش توصـ  کرد،ی دو رو  فی است. درادامھ ضمن تعر

 می مزبـور خـواھ کـردی دو رو یو مبان  یمباد  زی ن و    کی و تطور ھر  نھی شی پ 

  پرداخت.

مکتــب  ،یگری، اخبــارگراعقــلعقــل، اجتھــاد، اجتھــاد : واژگــان کلیــدی

  
 ).ghadrdang@yahoo.com(استادتمام پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی  *
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  .کی تفک

  مقدمھ

: محمــدآیین مقدس اسلام با نزول آیات اولیـھ نـاظر بـر بعثـت حضـرت 

رَأْ إ« مِ ربَِّک قـــْ قَ ِ�ســْ ذی خَلــَ چھلـــم ســـال صـــورت غیرعلنـــی در بھ ،)١:  علـــق » (الـــَّ

پــس از ســھ ســال تبلیــغ . آغــاز شــد مــیلادی ۶١٠مطــابق بــا ســال  الفیــل عام 

امـر بـھ صـورت رسـمی و خصوصی ابلاغ رسـمی و علنـی آن بـھ مـردم بھ

ــد ــوا لا« توحی ) ٥٦ص ،  ١ج ،  ١٣٧٩،  شھرآشــوب ابن » (االله تفلحــو  إلا إلــه � أيهاالنــاس قول

ولی چون گـوھر دیـن از مقولـھ فھـم و معرفـت بشـری و تصـدیق ،  آغاز شد

ينِ أَوَّلُ : «است دِيقُ بِـهِ   وَ کمَالُ مَعْرفِتَـِهِ   مَعْرفَِـتُهُ   الدِّ  ؛)١٩٩ص ،  ١ج ،  ١۴٠٣،  طبرسـی » (التَّصـْ

شـناخت و درک ظـاھر و . لذا ایمان بھ مفاد آن نیازمند فھم محتوای آن اسـت

مفاد آیات اولیھ ناظر بر اصل اعتقاد بھ حقیقـت وجـود خـدا و مراتـب توحیـد 

بر مخاطبـان  ،)١:  علق » (ربَِّک الَّذی خَلـَقَ « آن مثل توحید در خالقیت و ربوبیت

مختلـف اعـم از   ھـایامـا بـا نـزول تـدریجی آیـات در حوزه ،  مشکلی نداشت

فقھــی و تــاریخی و اجتمــاعی بــرای فھــم معــانی و درک ، اخلاقــی، اعتقــادی

بســا شــبھات متعــددی در ذھــن عمــق آنھــا یــا مصــادیق شــان ســئوالات و چھ

تعقــل و تــدبر داشــت و آن ، تفکــر، شــد کــھ جــای تأمــلمخاطبــان پدیــدار می

بــرای فھــم و معنای کوشــش نھــایی نوعی بســتری بــرای ایجــاد اجتھــاد بــھبــھ

مردم شخصاً بھ آن حضرت رجوع نمـوده .  آوردشناخت مجھولات فراھم می

حـلال و  ،)٢٢٢:  بقـره ( حـیض ؛)١٨٩:  بقـره » (ماه « ای مثل حکم و حکم مسئلھ

 و یتیمــان) ٢١٧:  بقـره ( قتــال در مـاه حــرام  ،)١:  انفـال ( انفــال ؛)٤:  مائـده ( حـرام 

البتھ سئوالات مردم بـھ فقـھ و احکـام اختصـاص . پرسیدندرا می)  ٢٢٠: بقـره (
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:  طـھ ( ھـامثـل کوه » خلقت بعض أشياء« نداشت و شامل حوزه اعتقادات و فلسفھ

:  / نازعـات ١٨٧:  اعـراف (  شـدالقرنین میحقیقت روح و ذی،  وقت قیامت  ،)١٠٥

  .)٨٣:  / کھف ٨٥:  / اسراء ٤٢

نکتھ ظریف اینکھ خود قرآن بـھ لـزوم اجتھـاد و تـلاش فکـر و عقلـی در 

ھای دینی ازجملھ آیات قـرآن کـریم در موضـوعات مختلـف تفطـن و معرفت

نحو متعدد و مختلف و بـا واژگـان کلیـدی گونـاگون لذا بھ؛  اھتمام داشتھ است

بـھ ، و حجـر  یالنّھـ،  لبـابالأ،  افئـده ،  فـؤاد،  قلـب،  تدبر،  تفکر،  تعقل:  ھمچون

اجتھـاد فکــری و عقلـی اھتمــام داشــتھ و مخاطبـان خــود را بـدان دعــوت بــر 

» ميحکـ یعلـ نايالکتاب لدمأ یلعلکم تعقلون و انه ف اً ي� جعلناه قرآ�ً عربإ«:  کردتکلیف می

ــھ .)٢٤٢:  بقــره (» تَـعْقِلــُون لَعَلَّکــمْ  آ�تِــهِ  لَکــمْ  ا�َُّ يبــَينُ  کــذلِک« و) ٣:  زخــرف ( ــل نکت  قاب

 کـذلِک«: اسـت شـده  تکـرار» تعقلـون لعلکـم«  فـراز  ھیـآ  ھشـت  دراینکـھ    اشاره 

  .)٢٦٦  و   ٢١٩:  بقره (» تَـتَفَکرُون لَعَلَّکمْ  الآْ�تِ  لَکمُ  ا�َُّ يبَينُ 

در روایات نیز بھ عقل و جایگاه آن اھمیت خاصی مبذول شـده اسـت کـھ 

دراینجا از باب تبرک بـھ .  بحث و تفصیل آن در مجموعھ مقالات خواھد آمد

عنوان حجت الھی بـاطنی در عـرض شود کھ ازعقل بھیک روایت بسنده می

ــی ــی بیرون ــوت« حجــت الھ ــده اســت» نب ــاد ش امُ «: توصــیف و ی  ِ�َِّ  إِنَّ ! �هِشــَ

ةُ  وَالأْنَبِْيـاءُ  فاَلرُّسُلُ  فأََمَّاالظَّاهِرَةُ   َ�طِنَةً   حُجَّةً   وَ   ظاَهِرَةً   حُجَّةً   حُجَّتَينِ   النَّاسِ یعَلَ  ا وَ  وَالأْئَِمـَّ  الْبَاطِنـَةُ  أَمـَّ

  .)١٦ص ، ١ج ، ١٣٦٥، ی ن ی کل (» فاَلْعُقُول

جایگاه عقـل در معرفـت دینـی موجـب رویکرد قرآنی و روایی مذکور بھ

اعـم از ( گرایینقل: پژوھی مثلھای مختلف دینگیری رھیافتظھور و شکل

عقلـی و ،  تجربـی و حسـی،  شـھودی و عرفـانی  ،)اخباری و تاریخی،  قرآنی

فقــھ و ، تفســیر ،)کــلام ( اعتقــادات: مثــلھای مختلــف علــوم فلســفی در شــاخھ
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  .تاریخ در طول تاریخ شده است

ــف در  ــی مختل ــت معرفت ــات و رھیاف ــود گرایش ــس وج ــت نف ــن اس روش

توانـد امـر مـذمومی پژوھی باتوجھ بھ سلایق مختلف مخاطبان ادیـان نمیدین

ھای ھای فوق امـر نکوھیـده و از آسـیباما افراط و تفریط در رھیافت،  باشد

؛ پژوھی است کھ موجب آسیب معرفت دینی سره خواھـد شـداصلی تعدد دین

علت ظاھرگرایی و مخالفت با تأویـل حنابلھ و مجسمھ بھ،  اھل حدیث  کھچنان

ــا کم  ــھنصــوص دینــی و عــدم ی ــوجھی ب جایگاه عقــل دچــار افــراط شــدند و ت

انگاشـتن در اھتمام بھ عقـل و نادیده ،  ییگراعقلدیگر معتزلھ بھ بھانھ  ازسوی

  .راه ناصوابی را پیش گرفتند  سنّت جایگاه کتاب و

پژوھی در میـان عالمـان تشـیع و امامیـھ ھای دینتعدد و اختلاف رھیافت

ــان دارد ــریان و جری ــز س ــثلاً ؛ نی ــلم ــی اصــحاب اھ ــت برخ ــدار  بی طرف

دلیل حضـور امـا بـھ، یی بودنـدگراعقـلگرایی و برخی دیگـر ھـم موافـق نقل

. اخـتلاف جـوھری و شـایع از آنـان شـاھد نیسـتیم ،  شـانمیانحجت الھـی در  

روشن است با ورود بھ عصر غیبت و محرومیت از نعمت عظمی عصـمت 

ھای معرفتـی اندیشـوران ھـم بیشـتر شـده اختلافـات و فاصـلھ،  و حجت الھی

) گراعقــل( مفیــدو شــیخ ) گرانقــل( صــدوقتــوان بــھ شـیخ اسـت کــھ اینجــا می

عنوان دو متفکر نامدار امامیھ نزدیک بـھ عصـر حضـور اشـاره کـرد کـھ بھ

منتشــر  الإعتقــاداتمنشــور اعتقــادی امامیــھ را در کتــابی بــا نــام  صــدوقشــیخ 

زنــد کــھ تابــد و بـھ تصــحیحش دسـت میآن را برنمی مفیــدامــا شـیخ ، کنـدمی

  .شودمی  الإعتقاداتتصحیححاصلش کتاب دیگری باعنوان  



 

41 

٣
قل

ع
د 

ھا
جت

ا
رو

و 
را 

گ
ی

رد
ک

 
ار

خب
ا

ی
گر

 ی

  1) پیشینھ و تطورات، تعریف( گراعقلاجتھاد ، اجتھاد. ١

  .در ابتدای لازم است بھ تعریف مفاھیم بحث بپردازیم 

  عقلانیت و اجتھاد در علم اصول و فقھ. ١ـ١

  معنای بـھ »  ج «   جھـد بـھ ضـمّ .  مشتق شـده اسـت »  جھد «   اجتھاد از مادّه

مشقت و مبالغھ بکار رفتـھ    معنای بھ فتح آن    بذل الوسع و طاقت و بھ ،  وسع 

ــت  ــر ابن (   اسـ ــا] [بی ،  اثیـ ــور / ابن ٣٢٠ص ،  ١ج ،  تـ در    . ) ١٣٥ص ،  ٣ج ،  ١٤٠٥،  منظـ

اصطلاح نخست برای نھایت سعی و تلاش برای استنباط حکـم شـرعی از  

بکار رفتھ است کھ آن مـورد  )  امارات و ظن ،  قیاس (   سنّت   منابع غیر کتاب و 

،  ) ٣٣١٦،  ١٧٠ص ،  ٢ج ،  تـا] [بی ،  مرتضـی سـید  (   تایید متقدمان فقھای شیعھ نبـود 

شـد کـھ    ارائـھ   در مرحلھ بعد از اصطلاح اجتھاد تعریف مثبت و کاملی اما  

عقل  ،  سنّت   ، کتاب (   شامل نھایت وسع در استنباط حکم شرعی از منابع معتبر 

/  ١٨،  ١٣٨٣،  / شیخ بھـائی ٢٥١ص ،  ١٤٠٣،  ١٤٢٣،  محقق حلّی (   شود می )  و اجماع 

  . ) ٢١٨ص ،  ١ج ،  ١٤١٦،  انصاری 

 وجـود تفـاوت جـوھری در تعریـف اھـل، نکتھ کلیدی در تعریـف اجتھـاد

دلیل عـدم توجـھ بـھ بھ  تسنن پس از رحلت پیامبر اھل.  و امامیھ است  سنّت

، رو شـدندبا خـلأ معرفتـی روبـھ،  روایات نبوی و انکار امامت امامان شیعھ

گونـاگون بـھ ظنـون  ،  دلیل ناچـار شـدند بـرای تبیـین و تشـریع احکـام ھمینبھ

استحسان و سد ذرایع رجوع کننـد کـھ مصـیب ،  قیاس،  رأیھمچون تفسیر بھ

  
 /١٣٨٠قماشــی،  /١٣٨٨ ،حســینی /١٣٨٥ ،رھبــرىر.ک:  ،. بــرای مطالعــھ بیشــتر١

  .١٣٨٢ ،فرییای ض
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يئاً  إِنَّ الظَّنَّ لايغْنی: «بھ حق و واقع نخواھد شد بنـابراین  ؛)٣٦:  یـونس » (مِنَ الحْقَِّ شـَ

  .معنای مذکور در روایات مذموم شده استاجتھاد بھ

با مشکل معرفتی ،  در سھ سده نخست  امامیھ با حضور امامان معصوم 

ــام و آموزه  ــین و تشــریع احک ــھدر تبی ، شــدندرو میھــای دینــی کمتــر روب

صحابھ نزدیـک خـویش را بـھ اجتھـاد مشـروع و مثبـت ،  حال اماماندرعین

 ســنّت جای رجــوع بــھ ظنــون بایــد کتــاب وکردنــد کــھ در آن بــھتوصــیھ می

  .شدو عقل قطعی مرجع و منبع تلقی می  بیت اھل

ــھ  ــیعینکتـ ــت شـ ــا قرائـ ــی بـ ــاد حتـ ــف اجتھـ ــف در تعریـ ــیار ظریـ ، بسـ

معناکـھ شـخص مجتھـد از چـھ منبعـی بدین؛  کردن منابع اجتھاد استمشخص

تعبیری ھمھ تلاش خویش را بر کـدام محـور و منبـع بایـد کند و بھاجتھاد می

قـرآن ، آیـا آن منبـع؟  قرار دھد تا از آن حکم دینی را اصطیاد و استنباط کنـد

  ؟ عقل نیز منبع است،  برآننبوی و ولوی است یا افزون  سنّت کریم یا

تأمـل و » نقـل« تعبیری در منبـعاینکھ مجتھـد در سـھ منبـع نخسـت و بـھ

ای کھ حتی اخباری محـض نیـز بخواھـد گونھبھ؛  تردیدی نیست،  کندتعقل می

ناسـخ و ،  باید در مفھوم دلالی احادیث،  حکم شرعی را از اخبار دریافت کند

تعارض و وجھ دلالت مانند مقـام بیـان ،  مطلق و مقید،  عام و خاص،  منسوخ

معنای نھایـت کوشـش خـود را در دریافـت نکـات مـذکور اجتھـاد بـھ،  یا تقیھ

دیگرسخن اخباری نیز نقش ابـزاری عقـل در فھـم و شـناخت بھ.  مبذول دارد

ولـی بـھ ، التزامی و ھمچنین مقام بیـان و تقیـھ را قبـول دارد،  معانی مطابقی

ق اصــطلاح اجتھــاد اطــلا، ایــن نــوع ســعی و تــلاش در شــناخت حکــم دینــی

گاھی منبع کشف حکم دینی فقـط .  تابندشود و اخباریون نیز آن را برنمینمی

» قرآنیـون« شود کھ از طرفداران چنین رویکردی بـھقرآن کریم معرفی می
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  .شودتعبیر می

اند کـھ درصـدد اسـتنباط حکـم شـرعی از سـھ منبـع مرحلھ بعد اصـولیون

ولـی ، پذیرنـداند و نقش ابـزاری عقـل در اجتھـاد را میو اجماع سنّت  ،کتاب

چراکـھ حقیقـت ؛  امـا کـافی نیسـت،  باز ھم عقل برای اجتھاد امـر لازم اسـت

گیرد مثابھ منبع در عرض منبع نقل شکل میاجتھاد با اھتمام بھ نقش عقل بھ

ــلاجتھــاد « و آن ھمــان ــھ توضــیح آن خــواھیم » گراعق ســت کــھ درادامــھ ب

  .پرداخت

ــاد  ــلاجتھ ــاد چیســت: گراعق ــھ اجتھ ــت و مؤلف ــل ؟ حقیق ــش عق ــداران نق طرف

 بایــد) و اجمـاع سـنّت ،کتـاب( باورنـد کـھ منبـع اجتھـاد عـلاوه بــر نقـلبراین

معناکھ عقـل مصـباحی و ابـزاری در کنـار مطالعـھ و بدین؛  ھم باشد»  عقل«

اش ھــای قطعــیعقــل و داده تأمــل در منبــع نقــل در عــرض آن بایــد بــھ خــود 

اھتمام بورزد و حکم مسـئلھ شـرعی یـا اعتقـادی را از دو منبـع نقـل و عقـل 

اجتھـاد کامـل اسـت و از آن بـھ ،  این قسم از اجتھاد.  وجو و فحص کندجست

قیـد احتـرازی و   ،»گراعقل«  البتھ قید.  توان توصیف کردمی  گراعقلاجتھاد  

ی و تأکیدی است کـھ در مقـام اجتھـاد تأسیسبلکھ قید  ،  اخراج نقش نقل نیست

بلکھ در عرض آن باید بھ نقش منبعی عقل نیـز ،  نباید بھ منبع نقل بسنده کرد

  .عنایت شود

اجتھاد صرفاً رجوع بھ آیات و روایات و عدم توجھ بھ عقـل  ،  تقریردیگر بھ 

مــدّ نظــر اخبــاریون و  )  اجتھــاد نقلــی و اخبــاری (   نیســت کــھ ایــن نــوع اجتھــاد 

یابـد کـھ خـود عقـل حکـم  بلکھ حقیقت اجتھاد با عقل تحقـق می ، تفکیکیان است 

و عقـل   سـنّت  ، کند حکم شرعی یا اعتقادی را با رجوع بھ سـھ منبـع کتـاب می 

  . توان تعبیر نمود می »  گرا عقل اجتھاد  «   باید اصطیاد کرد و از آن بھ 
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در »  گراعقـل«  معنای کامـلشاید جملگی اصـولیون از اجتھـاد بـھ!  باری

ولـی اکثـراً ، مقام بحث و ثبوت سخن گفتھ و بھ تقریر و اثبـات نیـز بپردازنـد

  .در مقام عمل و اثبات چندان بدان اھتمامی نورزند

اینکـھ مرجـع و منبـع آن عقـل   گراعقـلنکتھ ظریف و کلیـدی در اجتھـاد  

ھای قطعی و مطابق واقع است و آن محصول علم بدیھی یا معنای استدلالبھ

 ولی اجتھاد از منابع ظنی ھمچون قیـاس فقھـی،  برھان منتھی بھ بدیھی است

یـا ھرنـوع دلیـل غیرعقلـی ماننـد  سنّت استحسانات و سد ذرایع اھل  ،)تشبیھ(

تأویلات شخصی و بدون رعایت متد اجتھـاد آن ممنـوع اسـت و از مصـداق 

اجتھــاد « بلکــھ، خــارج و مشــمول اجتھــاد مصــطلح نیســت گراعقــلاجتھــاد 

  .است و این معنا در روایات نیز نھی و ذمّ شده است»  رأیبھ

  پیشینھ و تطورات اجتھاد. ١ـ٢

ــی  ــای منف ــاد در دو معن ــھ اجتھ ــا رأی  (   اشــاره شــد ک ــی ب اســتنباط حکــم دین

رجــوع بــھ نقــل و برھــان  (   و مثبــت )  رجــوع بــھ قیــاس و استحســانات ،  شخصــی 

اصـطلاح مـذکور  ولی شاید بتـوان گفـت  ،  کار رفتھ است درطول تاریخ بھ )  عقلی 

بـوده    سـنتّ   کار رفتـھ کـھ آن مـورد اسـتناد بیشـتر اھـل نخست در معنای منفی بھ 

،  د ی ــول خالدبن وقتـی  .  تـوان در کلمـات خلیفـھ اول یافـت پیشینھ آن را نیـز می .  است 

و    خـانواده شد و  وی مرتکب گناه اخلاقی    شت و شب با ھمسر را کُ  ره ی نو بن مالک 

ــھ ی را بــھ مد   غلامــانش  ــھ امــام  ،  آورد   ن ــی افکــار عمــومی و صــحابھ ازجمل   عل

خاطر علـل و مصـالحی از آن  امـا خلیفـھ بـھ ،  خواستار اجرای حدّ بر خالد بودنـد 

اجتھـاد    خالــد ضمن آنکھ درصدد توجیھ آن نیـز برآمـد و مـدعی شـد  ، امتناع کرد 

  . ) ٣٥٩ص ،  ٢ج ،  ١٣٨٥،  اثیـر ابن (   ؛ » جتهـدَ فأخطـأ إ « :  خطا رفتـھ اسـت ھرچند بھ ، کرده 
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  . روشن نیست ،  حال اینکھ خالد با کدام آیھ یا روایتی اجتھاد کرد 

  عصر رسالت. ١ـ٢ـ١

اش در عصر رسالت در حـوزه احکـام و فقـھ معنای اصطلاحیاجتھاد بھ

 بھ ادلھ گوناگون ھمچون شروع تازه نزول احکام و حضور شخص پیامبر

،  اصـول الشـریعة   ی الذریعـة الـ،  سید مرتضی  / ٧٣٢ص ، ٢ج ، ١٤١٧، ی طوس (  رایج نبود

فقط   تشریع،  در این روزگار  .)١٨٠ص ،  معارج الاصول ،  ی محقق حلّ   / ٧٩٤ص ،  ٢ج 

رو دیگـر ازایـن؛  اسـت  گرفتـھصـورت می  نبوی  سنّت  یاکریم  در قالب قرآن  

اســتنباط و اجتھــاد یافــت تــا نقــش عقــل را در آن  یبــرا یاتــوان زمینــھینمــ

کردند و حکـم مردم شخصاً بھ آن حضرت رجوع می.  کرد  یروزگار بررس

  :پرسیدندای را میمسئلھ

  .)١٨٩:  بقره ( الأَْهِلَّةِ قُلْ هِی مَواقيتُ لِلنَّاسِ والحَجِّ يسْئـَلُونَک عَنِ 

  .)٢١٧: بقره( الشَّهْراِلحْرَامِ قِتالٍ فيهِ يسْئـَلُونَک عَنِ 

  .)٢٢٠: بقره( یالْيتاموَ يسْئـَلُونَک عَنِ 

  .)٢٢٢: بقره(  الْمَحيضِ وَ يسْئـَلُونَک عَنِ 

  .)٤:  مائده(  يسْئـَلُونَک ماذا أُحِلَّ لهَمُْ 

  .)١: انفال( الأْنَفْالِ قُلِ الأْنَفْالُ ِ�َِّ والرَّسُوليسْئـَلُونَک عَنِ 

احکام اختصـاص نداشـت و شـامل حـوزه ھای مردم بھ فقھ و  البتھ پرسش

، وقت قیامـت ،)١٠٥:  طھ ( ھااعتقادات و فلسفھ خلقت بعضی اشیا ھمچون کوه 

  :شدالقرنین میحقیقت روح و ذی

ئـَلُونَک عَنِ  یيســْ ــِّ دَ ربَ ا عِلْمُهــا عِنــْ لْ إِنمــَّ اعَةِ أَ�نَ مُرْســاها قــُ ــراف( الســَّ ــات١٨٧: اع : / نازع

٤٢(.  



  

46 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

  .)٨٥: أسراء( الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّیيسْئـَلُونَک عَنِ وَ  

  .)٨٣: کھف( الْقَرْنَينوَ يسْئـَلُونَک عَنْ ذِی

ولـی چـون ، وبـیش برخـوردار بودنـدباوجود بعضی صحابھ از اجتھاد کم 

اعتبـار و قلمـرو آن بـھ عـدم دسترسـی بـھ حضـرت ،  حضور داشت  پیامبر

بـھ حکومـت   جبــلبنمعاذھنگـام فرسـتادن    حضـرت رسـولمثلاً  ؛  منوط شد

از وی درباره نحـوه ،  اشضمن تذکر بھ شرح وظایف دینی و حکومتی،  یمن

 پاسـخ داد مبنـایش کتـاب الله و معــاذاحکام و مبنای آن پرسـید کـھ ،  تبیین دین

دراینجا بھ نکتـھ ،  معاذباتوجھ بھ قابلیت علمی    پیامبر.  الله استرسول  سنّت

 کند کھ درصـورت فقـدان مبنـای حکـم شـرعی در کتـاب وظریفی اشاره می

بـھ اصـل اجتھـاد خـویش اشـاره   معــاذ؟  وی چگونھ عمـل خواھـد کـرد،  سنّت

،  ی شـابور ی شـاذان ن بن فضل ( کنـدکند و حضرت نیز چنـین روشـی را تأییـد میمی

  .)١٠٤ص ،  الایضاح ،  ١٣٦٣

  امامان عصر. ١ـ٢ـ٢

دلیل عدم قول بھ امامت امامان بھ  سنّت  بیشتر اھل  پس از رحلت پیامبر

استحسـان و ، بھ اجتھاد از نـوع قیـاس، شیعھ برای تبیین و تشریع احکام دین

مورد منع   وسیلھ ائمھ اطھارشدت بھظنیات روی آوردند کھ آن رویکرد بھ

برخی عالمان و صحابھ امامان فقط بـھ قسـم نخسـت .  گرفتو نکوھش قرار  

اند کـھ رھـاورد آن نفـی مطلـق مواجھھ امامان با اجتھاد قیاسی اھتمـام داشـتھ

مرور بـھ جریـانی ایـن رویکـرد بـھ.  گرایی محض بـوداجتھاد و رویکرد نقل

و در رأس آن شــیخ » ـ قمیــون مدرســھ قــم « نام اخبــاریون تبــدیل شــد کــھبــھ

  .نماینده شاخص آن بود صدوق
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بـھ رویکـرد   دلیل تشویق اجتھاد و عقل توسط امامانگروه دیگر نیز بھ

کوشیدند نگاه جـامعی داشـتھ ولی طیف سوم می،  اجتھاد قیاسی نزدیک بودند

، ابی یعفـوربنعبـدالله،  مـؤمن الطـاق،  حکم بنھشـام  ھمچون  باشند کھ صحابھ

ایـن .  شـونداز ایـن طیـف محسـوب می  عبـدالرحمانبنیونسو    اعینبنزرارة 

متحـول شـد و در » یـانگراعقل«  مرور بـھ جریـانی بـاعنوانرویکرد نیز بھ

و   ادریسابن،  سید مرتضی،  مفید  شیخ،  و در کلام و فقھ  جنیدابنو    عقیلابن،  فقھ

  .آمدندحساب میمدرسھ بغداد نماینده شاخص آن بھ

میان سھ جریان مذکور درطول تاریخ حتی در عصر حضـور   اینکھمھم  

قمیـین  مثال بـھ حمـلاتبرای؛ ھای شدیدی وجود داشتاصطکاک،  معصوم 

تـوان می  عبــدالرحمان قمــیبنیونس  بـھ،  محـدثان بصـره   ماننـدمحدثان دیگر  و  

را دلداری داد و رضـایت خـویش را از  یونس   امام رضا البتھ .  اشاره کرد

ياً : «داشتوی ابراز   ا عَلَيـک ممـَِّا يقُولُـونَ إِذَا کـانَ إِمَامـُک عَنـْک راَضـِ ی » (� يـونُسُ فَمـَ ،  کشـّ

١٤٠٤(.  

دادن بــھ ایــن نــوع اجتھــاد در روایــات خطــاب بــھ رســمیت و مشــروعیت

القـا و :  فرمـود  بــاقرمثـال امـام  برای؛  صحابھ مورد تأیید قرار گرفتھ اسـت

 صــادقامـام  ھمچنین  .  شاگردان خاص جز شئون شان استتعلیم اصول بھ  

یکـی از شـاگردان کـھ   پاسـخ بـھ پرسـشدر    مـذکوردن قاعـده  کردر عملیاتی

، انگشتش در اثر برخورد با زمین آسیب دیده و بـر آن دسـتمالی پیچیـده بـود

ــود رِفُ : «فرم بَاهَهُ  تَـعــْ ذَا وَ أَشــْ ابِ  هــَ ــَ نْ کت
لَّ ( ا�َِّ مــِ الَ ا�َُّ ) عَزَّوَجــَ الَ ( قــَ يکمْ  ) یتَـعــَ ــَ لَ عَل وَ مــا جَعــَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ فی   .)٧٨ص ،  ١ج ،  ١٣٩٠،  شیخ طوسی » (امْسَحْ عَلَيه الدِّ

ولَ  إلَـيکمُ  ینُـلْق ـِ أَنْ  عَلَينـَا: «فرمایـدگونھ میدر دو روایت این  رضاامام   ، الأْصـُ

اءُ  عَلَينَا« و) ٦٣ص ،  ٢٧ج ،  ١٤٠٩،  حرّ عاملی » (تُـفَرّعُِوا أَنْ   عَلَيکمْ   وَ  ولِ  إلْقـَ  عَلـَيکمُ  وَ  الأْصـُ
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 عیـتفر واجازه اجتھاد و تعقل  حکم و  ،  ثیحد  نیدر ا  .)٦٢ص ، ھمان (  1»التَّفْريِـعُ 

ً یصر  یاز اصل  یاحکام فرع ھمان اجتھاد اصـطلاحی  کھ  شده استصادر    حا

وسـیلھ اصـلی بھ روشن است تفریـع و اسـتنباط حکـم فرعـی از.  در فقھ است

ای تفکیکیـان منکـر البتـھ اخبـاریون و تاانـدازه ؛  صورت خواھـد گرفـتعقل  

  .اندایفای نقش عقل

علل متعدد ھمچون حضـور امـام و عـدم البتھ اجتھاد در عصر حضور بھ

ولی نمـود و کـاربرد آن بیشـتر ،  ای ساده و نادر بودتااندازه ،  پیچیدگی احکام 

بـرای )  فقیھ(  عالم دین،  معصوم دلیل فقدان امام  در عصر غیبت است کھ بھ

  .آوردن حکم شرعی بھ منابع مذکور باید رجوع کنددستبھ

  غیبت عصر. ١ـ٢ـ٣

جامعیت و جـاودانگی اسـلام و احکـام آن ،  مبانی کلامی ھمچون خاتمیت

ــات می ــت را اثب ــر غیب ــاد در عص ــود اجتھ ــرورت وج ــز ض ــدنی ــرا ؛ کن زی

جامعیـت و خاتمیـت ،  دیـنِ مـدعی جـاودانگی،  درصورت عدم وجود اجتھـاد

اخلاقی و اعتقادی خود را بھ مخاطبان ،  ھای خود اعم از فقھیچگونھ آموزه 

  ؟ تمامی اعصار تبیین و القا خواھد کرد

  
علـم اصـول و فقـھ  خصـوصبھ. گفتنی است اصطلاح «الأصول» در روایـات ھرچنـد ١

المتعـة ناظر نیست، ولی مقصود ھمان اجتھاد حقیقی یعنی فحص و استنباط الموجز فی

  . المتعةـ خلاصة الإیجاز فی

احکام فرعی از مبانی و اصول است کھ آن ھـم در علـم اصـول و ھـم در فقـھ جـاری   

تـوان مـدعی شـد دو روایـت فقـھ، مبنـا و بنیـان معرفتـی علـم فقـھ و است؛ بنابراین می

محققـان مبنـی بـر عـدم شـمول اسـاس اشـکال برخـی  دھنـد؛ برایناصول را تشکیل می

  اصطلاح «الأصول» بر علم اصول و فقھ، موجّھ نیست.
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حـدود سـال (  آغـاز دوران غیبـت کبـرا  فقـدان دسترسـی بـھ معصـوم و  با

چراکـھ بـاوجود ؛ آمـدفـراھم  رشد و تکامل اجتھـاد  یھازمینھ  ،)یھجر ٣٣٠

ھا دین باید پاسـخ انـواع پرسـش،  نیاز اھل شرع و زمانھ بھ شریعت و احکام 

تـوان گفـت پـس از غیبـت یمـرو  ازایـن؛  و نیازھای فقھی مخاطبان را بدھـد

صـورت رسـمی ظـاھر بھ،  کبرا دو اندیشھ اخباریون و اصولیون یا مجتھدان

  .شدند

عنوان عقـل طرفداران اجتھاد کوشیدند با اھتمام بھ نقش عقـل در ابتـدا بـھ

 سنّت  ابزاری درصدد تبیین و اصطیاد معارف دین ازجملھ احکام از کتاب و

آنان با عقل درصدد کشـف اصـول اولیـھ اجتھـاد ماننـد اثبـات اعتبـار .  برآیند

فحـص ،  اثبات مقام بیان حدیث مقابـل تقیـھ،  مفاد دلالی حدیث،  سندی احادیث

اجتھاد را در  طوســیولی شیخ ، مخصص و معارض برآمدند، مقید، از ناسخ

  .شیعھ مدون و مضبوط کرد

کـھ  دشـومیتقسـیم از عقل در این دوران بھ سھ مرحلھ    یگیربھره   فرایند

  .درذیل بدان اشاره خواھد شد

  )قرن چھارم تا ششم( از منابع یعنوان یکعقل بھ ذکرعقل بدون  اھتمام بھ) الف

  )یی در قرن چھارمگراعقل( جنیدعقیل و ابنابیابن

  جنیــد اســکافی ابن   و   عقیــل عمــانی ابی ابن در قرن چھارم ھجری با ظھـور  

وی  .  شـد صـورت رسـمی مطـرح  در فقـھ شـیعھ بھ   گرا عقل اجتھاد  رویکرد  

کثرت استدلال عقلی  .  دانست مثابھ ابزار اساسی استنباط حکم می عقل را بھ 

ــاوای  ــان   در فت ــان می بھ ،  ایش ــرایش را نش ــن گ ــنی ای ــد روش رویکــرد  .  دھ

رو شـد کـھ نتیجـھ آن عـدم اھتمـام بـھ  شده با مخالفت بیشتر فقھا روبھ اشاره
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البتھ اندکی از فقھا کھ بھ اجتھاد و عقل عنایت  .  آثار دو متفکر مذکور است 

ــتند  ــھ  ،  داش ــان ب ــد ابن در آثارش ــوع کرده  جنی ــد رج ــا می .  ان ــوان از  دراینج ت

  . اشاره کرد   ی حلّ علامھ    و   ی حلّ محقق  ،  ادریس ابن 

  شیخ مفید

ھـای  را سـتود و کتاب   اسـتاد   شـیوه ،  بـود   جنیــد ابن کھ شـاگرد    مفید شیخ  

ــرد ایشــان   ــدریس ک ــد آن ت ــا نق ــراه ب ضــمن نگــارش نخســتین  وی  .  را ھم

  : نوشت گونھ  این درباره اھل حدیث  ،  اصول فقھ   کتاب 

وجــوههم فيمــا    یون عل عد ذهن و قلة فطنة يمرّ لکن أصحابنا المتعلقين �لأخبار أصحاب سلامة و بُ 

اصحاب اخبــاری :  الأحاديث و لاينظرون فی سندها و لايفرقون بين حقها و �طلهاسمعوه من

ولــی دور از تعمــق ھســتند و بھــره کمــی از ،  دارای ذھنی ســالم،  مسلک ما

گذرند و در سند آنھا نیز تأمــل ھوش دارند و بدون دقت از کنار احادیث می

  .)٨٨ص، ١٤١٣،  مفید(  ندکننمی تفکیککنند و حق و باطل آن را نمی

وی نقش عقـل را در برخـی  اینکھ    مفید نکتھ قابل تأمل در دیدگاه شیخ  

ة  ي ام الشـرع کـاعلـم أن أصـول الأح « :  مانند   ؛ نکرده است ذکر  اصلاً    از مواضع یا 

ن مـن  ي ه و آلـه و أقـوال الأئمـة الطـاهر ي ا�َّ عل   ی ه صل ي تاب ا�َّ سبحانه و سنة نب ک   اء ي ثلاثة أش 

نقش آن را در  یا اینکھ    . ) ٢٨ص ،  ١٤١٣،  مفید » ( هم و سلامه ي بعده صلوات ا�َّ عل 

ھ  یـن ف یکـاذ بـا� و لـم  یـو الع   ک و إن عـدم ذلـ« .  داند می   فقدان نقل معتبر 

ــکــح  ــی حــال فــ  ی م منصــوص عل ،  ١٤١٣،  مفیــد » ( م العقــل کــح   ی علم أنــھ عل

  . ) ١٤ص 

اثبـات یـا تأییـد حکـم   یاز عقـل بـرا  یخـود نیـز گـاھ  یو در مباحث فقھا

 ةلنـا العقـل والکتـاب والسـنّ «: اسـت استفاده کرده  ـ جواز نکاح متعھ  مانند ـ  یشرع

نکـاح «: گویـدیمـ یو در تحلیـل دلیـل عقلـ .)٢٢ص ،  ١٤١٣،  کرکی (  ،»جمـاعوالإ
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مفسـده و ضـرر  یھـااز ھرگونـھ نشـانھ یرو جـایز اسـت کـھ خـالمتعھ ازآن

  .)ھمان» (است

  اھتمـام ورزیـده عقـل    خـاص بـھ گونـھ  اش بھ ی کلامـ  آثـار در    مفید شیخ  

و    کـریم   حجیـت قـرآن شناخت   ی برا   ی ا عنوان وسیلھ از عقل بھ مثلاً  ؛  است 

  . ) ٢٨ص ،  ٩ج ،  ١٤١٣،  مفید (   کند ی دلایل اخبار یاد م 

ــان  ــس از او ایش ــیدو پ ــیو شــیخ  رضــی س ــارش کتاب طوس ــا نگ ــا و ب ھ

، اخبـاری گـری  یآراردّ    ھای متعـدد در بـاب الھیـات و اصـول فقـھ ورسالھ

ای گونـھبھ؛ ای در قلمرو اعتقاد و فقھ شـیعی پدیـد آوردنـدیانھگراعقلحرکت  

ھای طور تقریبـی از صـحنھ اندیشـھبـھ،  بعـداز قرن پـنجم بھگری  اخباریکھ  

ھای خـود بـھ ایـن در بسیاری از نوشـتھ  مفیدشیخ  .  اعتقادی و فقھی حذف شد

وی در پاسخ کسـی کـھ از   .)٨٨ص ، ٥ج ، ١٤١٣، مفید (  ھای تند کردگروه حملھ

أبـو جعفـر رحمـھ ّ� مـا   یو إنّما رو«:  نوشت،  حجیت قول آنان پرسیده بود

نقلـون یث یو أصـحاب الحـدک. ذلـ یضمن العھدة فیسمع و نقل ما حفظ و لم 

سوا بأصـحاب نظـر یالمعلوم و ل یالنقل عل یقتصرون فین و لا یالغث و السم

ز منھــا یــتمیز فأخبــارھم مختلطــة لا ییــروونــھ و تمیمــا یر فکــش و لا فیو تفتــ

وصـل ی  یالنظـر الـذ  یالأصول و اعتماد علـ  یم إلاّ بنظر فیح من السقیالصح

  .)٧٣ص ، ١٤١٣، مفید (  ،»العلم بصحة المنقول  یإل

  خبـار الأ ھل أ الردّ علـی    نوار فی الأ مقابس کتابی باعنوان  ،  این مسلک ردّ    وی در 

در    او .  بھ رشتھ نگارش درآورد )  ٥٥٣٤ش ،  ٣٧٥ص ،  ٢١ج ،  ١٣٩٢،  ی طھران ( 

برای این گروه رایج نشده  »  اخباری «   آن زمان کھ ھنوز نسبت اصطلاح 

  . کند ھا و اصطلاحات مشابھ از آنان یاد می با عبارت ،  بود 

  سید مرتضی
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  مبانی استنباط احکـام را بـھ ،  ة الشریع صول أ لی  إ   ة الذریع کتاب    او با نگارش 

  مفیــد آن را ھماننـد شـیخ  ،  او درباره نقش عقل .  تدوین کرد   تر کامل   شکلی 

  ر دانست و نقش منبعی آن را بھ فقدان نقل منحص در حدّ تبیین و ابزار می 

کنّـا فيهـا علـی  ،  لـی علـم حکـم هـذه الحادثـة إ الأدلة الموجبة للعلم طريقـاً  إذا لم نجد فی « :  کرد 

  . ) ٢١٠ص ،  ١ج ،  ١٤٠٥،  سید مرتضی » ( ة حکم   مايوجب العقل و 

  )ق۴۶٠ـ٣٨۵( شیخ طوسی 

 عـدةنام  را بـھ  یتـرین اثـر اصـوللمفص ـّ  یطوسشیخ  ،  مرتضیپس از سید  

علـم اصـول و    کـرد  تأسیسحوزه نجف را  در سده پنجم  او  .  پدید آورد  صولالأ

 عنـوانی،  مـذکوردر کتاب    یو.  صورت جامع و مضبوط مدوّن ساخترا بھ

 علـم  یبنـدبھ بخـشایشان . گشود» و السمعأذکر ما یعلم بالعقل  یف« نام را بھ

 یرا بـھ دو قسـم عقلـ یاکتساب یھاو دانش  پردازدمی  یو اکتساب  یبھ ضرور

ماننـد گذشـتگان آن را در رشــتھ ھو نیـز ا حـالبااین. کنـدمیتقسـیم  یو سـمع

  .کندیمنابع احکام یاد نم

  )سیزدھمتا  ششم اواخر قرن( و تبیین آنبدون تعریف ، مثابھ منبعاھتمام بھ عقل بھ) ب

محققـان نقـش ، یو فقھـ یاصـولھای عقل در تحلیل  اھتمام بھ دلیلپس از  

  .رسانندمی)  منبعیت(  عقل را بھ جایگاه اصلی خود

  ادریسابن

  در کــھ    گونــھ ـ آن   مرتضــی الھــام از ســخنان ســید    و   ی پــذیر تأثیر بــا    ادریــس ابن 

.  شـمارد ی منـابع احکـام مـکنـار  عقـل را در  ـ    د شـو آشکار می   السرائر مقدمھ کتاب  

بـاز ھـم اعتبـار منبعیـت عقـل را بـھ    او .  گویـد ی بیشـتر نمـ ی باره سخن دراین  ی ول 

جمـــاع فالمعتمـــد  فـــإذا فقـــدت الثلاثــة يعنـــی الکتـــاب والســـنة والإ « :  کنـــد فقـــدان نقـــل محـــدود می 
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  . ) ٤٦و    ١٨صص ،  ١٤١٠،  ادریس ابن » ( عندالمحققين التمسّک بدليل العقل فيها 

  محقق حلیّ

،  کنـد ی احکـام یـاد مـ  ی از مسـتندھا   ی پس از آنکھ دلیل عقل را یک   ی و 

است    ی یک قسم آن دلیل ؛  کند ی دلیل عقل را دو قسم م ،  بدون تعریف از آن 

،  قسـم دیگـر .  ودیعـھ ردّ    ماننـد وجـوب ؛  کھ توقف بر خطاب شارع نـدارد 

ــ ــت از    ی دلیل ــارت اس ــف دارد و آن عب ــارع توق ــر خطــاب ش ــھ ب اســت ک

،  ١ج ،  ١٤٠٧،  محقـــق حلـــّی (   الخطـــاب الخطـــاب و دلیل ی فحو ،  الخطـــاب لحن 

  . ) ٣ص ،  ١٤١٨،  / ھمو ٣١ص 

یپس از محقـق    فقھا اقسـام فقـط  و    انـدھمـین سـخن را پایـھ قـرار داده   حلــّ

  .)٥٣ ـ٥٢ص ، ١٤١٩،  شھید اول (  دانبر آن افزوده   یدیگر

  علامھ حلیّ

کند و تعداد ادلھ فقھ می نقش منبعی عقل را مطرح  حلّیعلامھ    بارنخستین

شـھید پـس از آن  و    شـھید اول سـپس.  رساندمی  را از سھ دلیل بھ چھار دلیل

  .صدا شدندھم ،  درباره نقش عقل حلّیثانی با علامھ 

  )بعدقرن سیزدھم بھ( با تعریف آن، مثابھ منبعاھتمام بھ عقل بھ) ج

  گرا عقـل توان دوره رنسانس و بالندگی نقش اجتھـاد  بعد را می سده سیزدھم بھ 

مثابھ منبع دینی بیشتر اھتمـام داشـتند  توصیف کرد کھ فقھا و اصولیون بھ عقل بھ 

  . اند و بھ تعریف آن پرداختھ 

  )ق١٢٠٨ـ١١١٨(  وحید بھبھانی

او از پیشگامان و مروجـان سـترگ دیـدگاه اجتھـاد عقلانـی و مبـارزه بـا 

 و الرسائل»  اثر الفوائدالحائریةاخباریون متأخر است کھ دیدگاھش را در دو  
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ــرد» صــولیةالأ ــوب ک ــانی ( مکت ــو   / ٣١ص ،  ١٤١٥،  بھبھ و    ٢٢٣صــص ،  ١٤١٦،  ھم

مشـاھده ع  نبـعنوان مبحـث دلیـل عقـل بـھ  یو  یھادر نوشتھ  حالبااین  ،)٤٥٨

  .دشونمی

  قمی میرزای

است کھ بھ تعریف و تحلیل دلیل عقل پرداختـھ  ینخستین کس  میرزای قمی

او بھ تفصیل بـھ بحـث مسـتقلات عقلیـھ و نقـش مھـم عقـل در فقـھ ھـم .  است

وی از ملازمـھ حکـم عقـل و . ابزار و ھـم منبـع معرفتـی تاکیـد کـرد  مثابھبھ

راھکـار بـھ تبیـین نقـش منعبـی عقـل شرع را از دو ناحیھ پذیرفتھ و از ایـن  

  .)بعد بھ   ٥ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٠،  قمی (  پرداختھ است

 شیخ انصاری

ــیخ  ــابدر  انصــاریش ــورددر، صــول فرائدالأ اصــولی  کت ــھ  م ــل ب ــل عق دلی

کـد کـھ در تعـارض عقـل می  امـا تاکیـد،  پـردازدبحـث نمیمستقل  صورت  بھ

 ثر أھـل النظـرکوفاقا لأـ  ھ النظریقتضی  یو الذ. «شودمی  عقل،  قطعی و نقل

 ،»ل نقـلیـعارضـھ دلیجـوز أن یفـلا  یل عقلـیـلّما حصل القطع من دل: کأنّھـ  

  .)٥٧ص ،  ١ج ،  ١٤١٦،  انصاری (

  امام کاظم   با استفاده دقیق از قاعده ملازمھ و فرمایش   انصاری شیخ  

  و بـاطنی )  پیـامبران و امامـان (   مبنی بر اینکھ خداوند دو حجـت ظـاھری 

،  الحجـج يضـاً حجـة من أ العقـل السـليم  « :  دسـت یافـت بھ ایـن نتیجـھ  ،  دارد )  عقل ( 

ن الشـرع  أ کمـا  ،  لـذی هـو شـرع مـن داخـل أ ،  الرسـول البـاطنی   ة فالحکم المنکشف بـه حکـم بلغـ

ــارج  ــن خــــــ ــان ( »  عقــــــــل مــــــ  .https: //fa.wikifeqh / ٥٩ص ،  ١ج ،  ھمــــــ

ir/%D٨٪AC%D٨٪A٧٪DB%٨C%DA%AF%D٨ 
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%A٧٪D٨٧٪٩_%D٨٪B٩٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩_%D٨٪AF%D٨٪B١_%D٨٪٩

١٪D٨٢٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٧٪٩٪D٨٪AA    ـfoot٤٤.(  

العلمـاء « مقابـل  ،»الظـاھریون«  از اخباریان بھ نظارالأمطارح در کتاب  وی

 خطـا در حکـم عقـلوجـود    ازجملـھیاد کرده و بـھ نقـد ادلـھ شـان  »  الالھیون

، سـبب اشـتباه بسـیار عقـلاگر کشف عقلانی احکام شـریعت بھ  کھ  پردازدمی

زیـرا در کشـف ؛ گونـھ اسـتینھمکشف حدیثی احکام نیـز  ،  فاقد اعتبار باشد

ھای اشــتباه ، ھــایی کــھ احادیــث را فراگرفتــھ اســتســبب ابھام حــدیثی نیــز بھ

،  ھمـان (  پذیری عقلی نیستای کھ کمتر از اشتباه گونھبھ؛  نمایدبسیاری رخ می

  .)٥٠٨و   ٤٩٨صص ،  ٢ج ، ١٣٨٣، / ھمو ١٨٣ص 

طور اختصاصی نـام بـرد کـھ از بھ  خمینیدر دوره معاصر باید از امام  

عرفان نظـری و فقـھ ، فلسفھ، نقش عقل در علوم گوناگون دینی ھمچون کلام 

اً و کیفــاً بیشــتر ســخن گفــت و بــا طــرح نظریــھ و » فقــھ پویــا« و اصــول کمــّ

، دادن نقش زمان و مکان در فقھ خصوصاً فقـھ اجتمـاعی و حکـومتیدخالت

  .اھتمام خاصی مبذول داشتند  گراعقلنظراً و عملاً بھ اجتھاد  

  ھامبانی و زمینھ، گریاخباری. ٢

ــدم  ــار متق ــھ آث ــاری  دھــد اصــطلاح  نشــان می   ان نگــاھی ب ــر اخب   در براب

بار در اوایــل قــرن ششــم ھجــری  بــرای نخســتین »  کلامــی «   و »  اصــولی « 

،  ١٣٦٤،  ی شھرستان(   کار رفتھ است بھ   الملل والنحل در کتاب    شھرستانی وسیلھ  بھ 

این دو اصـطلاح    النقض در کتاب    عبدالجلیل قزوینی پس از او    ؛ ) ١٥٤ص ،  ١ج 

،  ١٤١٣،  ی عبدالحســـن الغـــراو   محمـــد (   را در برابـــر یکـــدیگر اســـتعمال کـــرد 

گری در اواخر قرن سوم ھجـری  روح و رویکرد اخباری ولی    ، ) ٥٥ ـ٥١ص 
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کم و بیش میان عالمان شیعی رایج بود و حتی بعضی از شـھرھای شـیعی  

ای کـھ  گونـھ بھ ؛  نفـوذ صـاحبان ایـن رویکـرد قـرار داشـتند تحـت  ،  مانند قـم

  . ایجاد شده بود   گرا عقل گرایان و نوبختیان  نص   میان ھایی  چالش 

مراکـز  ،  مدت یـک قـرن یعنـی تـا اواخـر قـرن چھـارم ھجـری بھ   گرایش این  

بـا ظھـور شـیخ مفیـد و شـاگردش  ، امـا  علمی شیعیان را تحت نفوذ خـود درآورد 

  . رو بھ افول نھاد سید مرتضی گرایش فوق  

جمھــور ابیابنامثــال  واســطھبھ از اوایــل قــرن دھــم  دوبــاره جریــان فــوق

وی علـت مخالفـت  .،بھ تاریخ شیعی برگشـت  میرزامحمد استرآبادیو    احسایی

،  ١٤٢٦،  اسـترآبادی (  کنـدمعلـل می  یشی خـوھـایاؤبا مسلک اصولیون را بھ ر

 معصـومان  ازی  دور  و  سـنّت  اھـل  از  و آنان مـتھم بـھ پیـروی)  ٢٧٨ ـ٢٧٧ص 

 فیتوصــ ،»اسیــق بــھ عامــل« وصــف بــا را دی ــجنابنیی جــا در ؛ مــثلاً نمــود

ی معرفــ ائمـھ اصــحابھ ازطریقـ غفلـت وصــف بـا را لی ــعقابیابن. کنـدمی

 متـداولی عقلـ افکـار بـری مبتنھردو  کھ فقھ  اصول  و  کلام   فنّ   بر  کھ  کندمی

 متوجـھ رای اتھامـات نیچن درادامھ. دکر  اعتماد،  است)  سنّت  اھل(  عامّھ  میان

 یکرک ــ محقـق و دوم  شـھید، اول دیشـھ، یحلّ ھ  علام،  دیمف  خیش  چونی  بزرگان

  .)٣٦٥  و  ١٢٣، ١١١، ٧٨،  ٣٣ص ص ،  ھمان ( کندمی

  آنی  درونھای  فیط و  یاخبار شورانیاند  یبرخ

در شـدت و ،  انـدآمـده   یمحمــدامین اســترآبادکـھ پـس از    یدانشمندان اخبار

  :اندمتفاوت بوده تعصب  

 یدر حـدّ اعتـدال و انصـاف و محققـ  یولـ  یاخبار  یفقیھ:  صاحب حدائق  ـ

  .شد  یگریمتتبّع بود و با ھمین اعتدال و انصافش درواقع سبب افول اخبار

از بھتــرین ، روضــةالمتقینھــای معــروف او از کتاب: یمجلس ــ یملامحمــدتق ـ
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  .است  الفقیھمن لایحضره ھا بر کتابشرح

احادیـث کتـب  ،  فقیھ بـود   ی حکیم و محدث   ی عارف   ی و :  ی ملامحسن فیض کاشان    ـ

  نام بــھ   ی کــرد و در فقــھ نیــز کتــاب   ی آور جمـع   ی الــواف اربعـھ را در کتــاب ارزشــمند  

  . تدوین کرد   ع ئ الشرا مفاتیح 

است کھ احادیـث  الشیعةوسائل صاحب کتاب نفیس: یحسن حرّ عاملبنمحمد  ـ

  .کرده است  یآورنو جمع  یاکتب اربعھ و دیگر کتب مھم شیعھ را بھ شیوه 

  1.  مرآةالعقول و  نواربحارالأصاحب  : یمحمدباقر مجلسـ 

جلـد انتشـار یافتـھ  ٢٥کـھ در  الناضـرةالحدائقصـاحب  :  یشیخ یوسف بحران  ـ

ھمـراه بـا نقـل اقـوال و نصـوص در   یاین کتاب یک دوره فقھ استدلال.  است

  .ھر مسئلھ است

او بـا اعتـدال   یولـ،  دانندیم  یرا اخبار  ییوسف بحرانھرچند برخی شیخ  

  2. حرکت آنھا را متوقف کرد،  ھااخباری یاز مبان  یکشیدن از بسیارو دست

  
بودن علامھ مجلسـی اخـتلاف نظـر ھسـت. اینکـھ وی بـا فلسـفھ و . البتھ درباره اخباری١

بـا مصـاحبھ  بودن باشد. مھدی نصیری درتواند ملاک اخباریفلاسفھ مخالف بود، نمی

 ھـا»،ینـھ اخبار، ھسـتم کیـنزدھا یباعنوان «بـھ اصـولـ   ٣٨شماره   مجلھ مھرنامھ ـ

نظر بـھ .)١٣٨٥ملکـی میـانجی،   ر.ک:(نیز    آوردنبودن وی میھشت دلیل بر اخباری

ھای علامـھ مجلسـی در مـواردی بـھ اخبـاریون و در مـواردی نیـز بـھ رسد دیـدگاهمی

دادن وی در یـک طیـف، اصولیون و کلام عقلی و فلسفی قرابـت دارد؛ بنـابراین قـرار

 محل تأمل است. 

 از بسـیارى از بحرانـى یوسـف شـیخ عـدول روى، بلکھمیانھ و اعتدال از آگاھى براى.  ٢

 مراجعـھ دوازدھـم مخصوصاً مقدمـھ، الناضرةالحدائق کتاب  مقدمھ  اخباریون، بھ  مبانى

  . شود
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تـا حـدود یـک و نـیم قـرن ادامـھ داشـت و بـا ظھـور   یگـریرواج اخبار

رو بـھ افـول مذکور رویکرد ، ایشانھای متقن و استدلال یوحید بھبھانعلامھ  

  .نھاد

  مبانی اخباریگری

اینجـا بـھ  در اند کـھ  تعریف کرده   گوناگونی برای خود مبانی    ون اخباری 

نکتھ قابل اشاره اینکـھ مـا در ایـن مقـال درصـدد  .  شود م آنھا اشاره می ھ ا 

در مقالھ  تحلیل و نقد آن  زیرا  ؛  جز در حدّ اشاره ـ نیستیم    ـنقد مبانی آنان  

و غرض از ذکر مبـانی اخبـاریون دراینجـا آشـنایی بـا    دیگری آمده است 

یک با برخی از مبانی اخباریون  ک التفات بھ وجھ اشتراک مبانی تف   آنھا و 

  . است 

  رجال  علم  بھ  ازین  عدم و  اربعھ  کتب  روایات  تام  اعتبار و  تیحج. ٢ـ١

ھا معتقد بودند ھمھ احادیث وارده از معصومان در کتـب  برخی اخباری 

بـھ علـم رجـال    ی است و نیـاز   ی معروف و معتبر کتب اربعھ معتبر و قطع 

ھرگونھ ارزیابی اسناد    ابوالحسین ناشی مثلاً  ؛  اسناد آنھا نیست   ی بررس   ی برا 

ــھ احادیـــث را حـــق و واجب  ــتھ و ھمـ ــردود انگاشـ ــات را مـ ــاع  روایـ الاتبـ

؛  و ضعیف تقسـیم کردنـد معتبر  آنان روایات را فقط بھ دو قسم  .  پنداشت می 

ـ  »  موثـق و ضـعیف ،  حسـن ،  صحیح «   بنابراین تقسیم روایات بھ چھار قسم

ّــی کھ توسـط علامـھ   انجـام گرفـت ـ را نـوعی تضـعیف روایـات و عـدم    حل

  . ) ٣٠ص ،  ١٤٢٦،  استرآبادی (   انگارند اھتمام بھ آنھا می 

حجیــت  کــھدرحالی، بینانــھ اســتایــن نگــاه بــھ منــابع روایــی نگــاه خوش

اسـاس روایـاتی براین؛ دلیل حکایـت و کشـف قـول معصـوم اسـتروایات بـھ
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بـرای رسـیدن  پـس؛ حجت خواھند بود کھ ما را بھ قول معصوم ھدایت کننـد

روایات ازحیث سند و دلالت بایـد تحلیـل و بررسـی شـوند و ،  بھ این مقصود

اگـر حتـی روایـات   1.شناختن علم رجال و اصول اسـترسمیتراھکار آن بھ

چراکـھ درصـورت ؛ بباز ھم نیاز بھ علم رجال داریـم ،  کتب اربعھ را بپذیریم 

بررسـی سـند و راویـان روایـات ،  یکـی از مرجحـات،  تعارض خود روایات

  .شوداست و این امر با پذیرفتن علم رجال میسر می

  کریم  قرآن تیحج و تیمنبع در جرح. ٢ـ١ـ١

انگارند کھ در  را یکی از منابع معرفت دینی می کریم  اصولیون قرآن  

اخـلاق و اعتقـادات منبـع  ،  فقھ   ھمچون شناسی  معرفت   گوناگون ھای  حوزه 

  اند اخباریون آن را برنتافتھ   ولی ،  است معرفت و اعتقاد برای عالمان دین  

حجـت و  گونـاگون    دلایل و معتقدند ظواھر آیات بـرای غیرمعصـومان بـھ 

عـام و  ،  مطلـق و مقیـد ،  قرآن بر ناسخ و منسوخ زیرا  ؛  قابل استناد نیستند 

برآن  افزون .  بسا امکان تحریف مشتمل است محکم و متشابھ و چھ ،  خاص 

ژرفــا و غیرقابــل فھــم بــرای    کــریم   برخــی مضــامین و معــانی قــرآن 

  : گوید باره می دراین استرآبادی  .  غیرمعصومان است 

عــن   الــذکرالله مــن غیرســؤال أھلستنباط النظریــة مــن ظــواھر کتــابإأما  

زه جمع من فقد جوّ ؟  مأولة أم لا،  مقیدة أم لا،  من کونھا منسوخة أم لا:  حالھا

مثــل التمســک بعمــوم قولــھ ؛  عملوا بھ فی کتبھم الفقھیــة  متأخری أصحابنا و

  
. اصــولیون مخصوصــاً معاصــران ھمچــون آیــات عظــام بروجــردی، خــویی و شــبیری ١

ــانی  ــی قائلزنج ــندی و دلال ــث س ــات ازحی ــواع روای ــھ تفحــص در ان ــولاً ب ــد و معم ان

 انگارند. را در اجتھاد دخیل می دلیل علم رجالھمینبھ
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ھــو أیضــا  و فــی إثبــات صــحة العقــود المختلــف فیھــا) أوفوا بالعقود: (یتعال

  .)٢٦٩ص، ھمان( غیرجائز

کـریم دربـاب کند حتی ظـواھر قـرآن در موضع دیگر تأکید می  استرآبادی

حتــی ی و .)١٠٤ص ،  ھمــان ( بــدون رجــوع بــھ روایــات حجــت نیســتند احکــام 

 انگــاردمی وابســتھ بــھ رجــوع بــھ روایــات امامــانرا حجیـت روایــات نبــوی 

  .)ھمان (

  اجتھاد و  عقل تیحج و تیمنبع در جرح. ٢ـ١ـ٢

در منبعیـت عقـل ، کـریم  اخباریون پس از تردید و جرح در منبعیت قرآن

در  یجــرح وارد کردنــد و معتقدنــد عقــل نقشــ در مقــام ثبــوت و حجیــت نیــز

باره باید خاطرنشان کرد اعتبار و حجیت دراین.  ندارد  یاستنباط احکام شرع

برآن آیـات و علاوه . بنابراین قابل اعطا و سلب و نفی نیست؛  عقل ذاتی است

بر حجیت عقل دلالت دارند کھ در موضع خود بدان اشـاره   گوناگونروایات  

  .ه استشد

  اجماع تیحج و تیمنبع در جرح. ٢ـ١ـ٣

در  بھ خاطر تغایر آن با روایات و قـرابتش بـھ عقـل  ھا اجماع رااخباری

 سـنّت  دانستند و معتقدند حجیت اجماع بھ اھلیمسیر استنباط احکام حجت نم

  .اختصاص دارد

اشتراک   سنّت  میان امامیھ و اھل»  اجماع«  باره باید گفت اصطلاحدراین

 لاھـل حـ،  مثل اجماع امت  گوناگوناجماع در معانی    سنّت  اھل.  است  یلفظ

 یبـرا یازمنظر امامیھ اجمـاع طریقـ یول، دانندینفسھ حجت م یو عقد را ف

دلیل کشـف تعبیری اعتبار اجمـاع بـھبھ.  است  تحصیل قول و نظر معصوم 
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  .گردددلیل حجیتش بھ حجیت معصوم برمیھمینو بھ  قول معصوم است

  گریھای رشد اخباریعلل و زمینھ. ٢ـ٢

، است  داشتھ  وجود  حضور  عصر  درگری  یاخبارھای  رگھ  کھ  شد  اشاره 

 رشــد از و مطــرح دوبــاره  اســترآبادی عمــدتاً توســط ریــاخھای ســده  ولــی در

  .شودمی  اشاره  آن مھم  عامل  دو بھاینجا  در کھ  شد  برخوردار  گیریچشم 

  ینید تیعقلان بھ واکنش. ٢ـ٢ـ١

ــی  ــداران گری عکسرویکـــرد اخبـــاریدر نظـــر برخـ ــھ طرفـ ــل بـ العمـ

، مـدارک صـاحب ـو شـاگردان و پیـروانش   یمحقــق اردبیل ــیانھ مانند  گراعقل

، اسـت کـھ در تفسـیر دیـن خصوصـاً فقـھ  ـ یســبزوارو محقق    معالم   صاحب

آنان چنین گرایشی را بـرای .  دھنداصول و اعتقادات بھ نقش عقل اھتمام می

گرانھ انگاشتھ و برای مقابلھ با آن اھتمـام بـھ نقـل و دوری یش افراطگراعقل

 .)١١٩ص ،  ١ج ؛  تــا] [بی ،  مکــارم شـیرازی ( از عقـل را سـرلوحھ خــود قـرار دادنـد

توجھ بھ علـم اصـول یکـی از مصـادیق عقلانیـت دینـی از عوامـل مـؤثر در 

  .مبحث بعد بدان خواھیم پرداختگری بود کھ در بسط اخباری
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  1اصول علم بھی  نیب بد. ٢ـ٢ـ٢

  سـنّت   علم اصول نخسـت میـان اھـل ،  اخباریون معتقدند کھ از نظر تاریخی 

بـھ تصـنیف و  ، پدید آمد و عالمـان شـیعی درصـدد جبـران ایـن نقیصـھ برآمـده 

میـان  ،  تألیف در علم اصول دست زدند و آن را بھ رغم نھی امامان معصوم 

علم اصول پس از عصر غیبت تـدوین  . فقیھان مکتب اھل بیت نیز رواج دادند 

علمـی مـدوّن و مبـوّب وجـود  صـورت بھ   یافت و در زمان امامـان معصـوم 

کـھ اصـحاب   گونـھ ھمان : مـدعی شـدند ، اخباریان با استناد بھ این نکتھ .  نداشت 

  کلینــی و علــی ،  ماننــد صــدوق ،  اول پــس از غیبــت   ھای امامــان و فقیھــان دھــھ 

احکــام دیــن و معــارف  ،  بــدون بــھ کــارگیری قواعــد علــم اصــول ،  ابــراھیم ابن 

مـا نیـز بایـد بـدون  ، دادنـد می  در اختیـار مـردم قـرار ، شرعی را استنباط کرده 

احکـام دیـن  ،  توجھ بھ این علم و صرفا با تکیھ بر ظواھر روایات اھـل بیـت 

  . ) ٥٦ ـ۴٠ص ،  ١٤٢٦، ی استراباد (   گیریم کار بھ ،  را فھمیده 

  تحلیل و بررسی

 سـنّت  دیگر ریشھ علم اصول را در عالمان اھلای  اینکھ اخباریان و عده 

  
واقعاً مجتھد بوده و  یدر مباحث اصول انی از اخبار یلی خ. برخی محققان متذکر شدند: «١

 یکاشــان  ضی و فــ حــرّ عــاملی خی شــ ،قئ حــدا صــاحب .انــدو نظــر بوده یصــاحب و رأ

مسائل اختلاف نظر  برخی در اصول بھ نسبت ند، بلکھانبوده  جی اطلاع از اصول رابی

 ان بیشـتراجتھادشـ  قئ صـاحب حـدا  مثـل  وناخبـاری   ،بـاره بایـد گفـت اولاً دراین  .دن داشت 

 کیـمـثلاً  ؛اسـت هشان در حد اخبـار بـودرأی  اجتھاد وبنابراین    ؛بود  یاخبار  کردی رو

ً ی ثان   ؛کنداستفاده می  گری د  تی از روا  گری د  یو اخبار  تی روا  کی از    یاخبار  یاخبـار  ،ا

ً ی حق . ھمچون دایـره و مربـع  ؛باشد  یتواند اخبارنمی  نیز  یو اصول  یتواند اصولنمی  قتا

تقسـیم کـرد کـھ نھایـت تـوان میاجتھاد را بھ دو رویکرد نقلی و عقلـی تر دقیقتعبیر  بھ

  .بعض اخباریون از قسم اول خواھند بود»
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عکـس ایـن ،  کامـلطور  بھ،  اسناد تاریخی و روایی.  رفتند  ابھ خط،  جویندمی

مبــانی ایــن علــم را  چراکــھ ؛)٣١٠ص ،  تــا] [بی ،  صــدر ( کننــدمی ادعــا را اثبــات

با استفاده از آیات قرآن مطرح کرده و   نخستین بار امام باقر و امام صادق

 ،»الالفــاظ و مباحثھــا« کتــاب، حکم بنھشــام . بــھ شــاگردان خــویش آموختنــد

و ، ن مباحـث علـم اصـولیتـرمھم یکـی از  درباره را ) ٣٨٨ص ، تا] [بی ، ی نجاش (

 کـھ بـھ مبحـثـ  را    1»اختلاف الحدیث و مسـائلھ«  کتاب،  عبدالرحمنبنیونس

  .نوشتند  ـ  مربوط است»  تعادل و تراجیح«  و مسئلھ»  تعارض روایات«

را   ی اسـت کـھ روایـات اھـل بیـتھایکتاب،  شاھدی دیگر بر این مدعا

مانند کتاب اصول آل الرسول اند؛  مسائل علم اصول جمع آوری کرده   درباره 

مسـائل اصـول فقـھ   دربـاره بـر چھـار ھـزار حـدیث  ،  کھ بھ تصـریح مـؤلفّش

و کتاب الاصـول الاصـلیة )  ٦٥١ش ، ١٧٧ص ، ٢ج ، تا] [بی ،  طھرانی (  مشتمل است

ة کـھ   ١٩٠٣آیـھ و  ١٣٤و القواعد المسـتنبطة مـن الآیـات و الاخبـار المرویّـ

،  ١٧٨ص ،  ھمــان ( ن مســائل علــم اصــول در بــرداردیتــرمھم حــدیث را دربــاره 

  .)٦٥٥ش 

بـاری بایــد اذعــان کــرد اھتمــام بـھ مبــانی و ادلــھ اصــول بعــدھا در میــان 

از شیعھ بیشتر شد و شاید علت آن فقدان ایمھ معصـومین و   سنّت  علمای اھل

روایاتشان باشـد کـھ بـرای جبـران آن بـھ اصـول و قیـاس و استحسـان روی 

نسـبت   سـنّت  شود کھ ما علم اصـول را بـھ اھـلنمی  لکن این موجب.  آوردند

  .داده و آن را بدعت تلقی کنیم 

 اگر بھ حسب فـرض محـال بپـذیریم کـھ علـم اصـول را اھـل،  نکتھ دیگر

  
   .)٤٤٧ص، ]تابی[، ینجاش( دکن ذکر می» ثی الحدعلل« را کتاب نی ا نامی نجاش. ١
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بلکھ بایـد ، شودنمی بطلان ذاتی اصول دلیل  معنایبھآن  ،  مطرح کردند  سنّت

اصول و اجتھاد را تعریـف کنـیم کـھ اگـر آن بـا مبـانی و ادلـھ اربعـھ امامیـھ 

یــت و مبلکــھ آن بــا خات، دلیلــی بــر بطــلان آن نیســت تنھانــھ، ســازگار باشــد

جاودانگی اسلام ھـم مناسـب و ملایـم اسـت تـا در پرتـو آن دسـتگاه معرفتـی 

  .متعدد با مشکلی مواجھ نشود ھایاسلام در طول زمان

  پاسخ یک اشکال

ن بـھ علـم اصـول ماننـد  قـائلا   گفتھ شود کھ در بین اخباریون اینجا    شاید 

در تحلیـل آن بایـد گفـت اولا برخـی  ،  صاحب حدایق و وسایل الشیعھ بودند 

تـا  رو  ازایـن بھ اصولیون نزدیک ترنـد و  »  معتدل «   اخباریون   ھای از طیف 

ثانیـا  انـد.  کـھ دو شخصـیت مـذکر از ایـن طیف اند  حدی ھم بھ اصول ملتزم

و قلمـرو آن  »  عقـل «   اھتمـام بـھ منبعیـت   دربـارهخود اصولیان و فقھـا ھـم  

مختلفی دارند کھ اصول و فقھ برخی شان ھم بیشتر از اخبـار و    ھای دیدگاه

چنین رویکردی در بین اخبـاریون متمایـل بـھ اصـول ھـم  .  روایات متاثرند 

بھ ایـن معنـی کـھ برخـی از اخبـاریون معتـدل علـم  ،  ممکن است تحقق یابد 

  . بپذیرند   گرا عقل اصول و فقھ را با رویکرد اخباری و نھ  

اھتمام بـھ  ،  ثالثا باید اذعان کرد کھ حقیقت اجتھاد اعم از فقھ و اصول 

در  اینکھ    نھ ،  بھ یک میزان است )  اجماع عقل و  ،  سنّت   ، کتاب (   ادل اربعھ 

اما در عمل فقـھ و اصـول مـان  ،  ظاھر عقل را جزء ادلھ اربعھ ذکر کنیم 

لذا تایید علم اصول توسط برخی از  ،  متمرکز شود »  اخبار «   بر محوریت 

)  تمرکـــز بـــر محوریـــت روایـــات (   اخبـــاریون ھـــم از ایـــن خصوصـــیت 

  . برخوردار است 
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  سنّت اھل ازی  رویپ. ٢ـ٢ـ٣

معنای اھتمــام بــھ ظــاھر اخبــار و  گری بــھ باورنــد کــھ اخبــاری ای براین عــده 

  نوعی پیروی و تبعیـت از اھـل حـدیث و حنابلـھ اھـل ، روایات و دوری از عقل 

کربلایـی  (   گرایی تأکیـد داشـتند و از آن متـأثر شـده اسـت کـھ بـر ظـاھر   بوده   سنتّ 

اھل حدیث و اشاعره با این رویکرد بھ نقـد معتزلـھ    . ) ١٣٠ص ،  ١ج ،  تـا] [بی ،  تبریزی 

.  اخباریون نیز مشابھ ھمان را در مقابل اصولیون انجـام دادنـد .  پرداختند   گرا عقل 

گری  ی اخبــار   مؤســس   چندســالھ   اقامــت   بــھ ،  مــذکور   احتمــال   ت یــتقو ی  بــرا   آنــان 

  کـھ   کردنـد   اسـتناد   ھ ی ــم ی ت ابن   طرفدار   سنتّ   اھل   ان ی م   مکھ   و   نھ ی مد   در    ـ  اســترآبادی    ـ

  . ست ی ن   تأثیر  از ی خال 

  عقلقیاس و  ازی  نھ ثیاحاد از  نادرست فھم. ٢ـ٢ـ٤

پیدایش اخباریون بھ ضعف معرفتی آنان نسـبت بـھ روایـات   لعل  ی ازیک

ــق نھــی ائمــھ اطھــار. گــرددبرمی ــان در تطبی ــاس آن ــو، از قی  اتفســیر و فت

و شامل ھرنوع تعقـل   اندو آن را مطلق انگاشتھ  اندمرتکب خطا شده ،  رأیھب

ــاد تفســیر کرده  ــم اصــول و اجتھ ــدو کــل عل ــر   ی موســو ( ان ــا ی ب [ ،  ی جزائ ،  ٣ج ،  ] ت

،  ١ج ،  ١٣٧٦،  ی بحرانـ  / ٤٢٨ ـ٤١٧و    ٣٥٥ ـ٣٥٠ص ص ، ١٤٠٣، حرّ عاملی  / ١٣٣ ـ١١٣ص 

  .)٤٧ ـ٤٤و    ٢٩ص ص ،  ١٤٢٦، استرآبادی  / ١٤٨ ـ١٤٥ص ، تا] [بی ،  ھمو   / ١٢٥ ـ١٣٣ص 

  یبررس و  لیتحل

باید توجھ داشت روایات متعددی در ستایش عقل و تعقّل وارد شـده )  الف

  .در موضع طرح شده است است کھ بحث آن

دربــاره احادیــث نــاھی از قیــاس و تعقــل بایــد بــھ شــأن صــدور و  )  ب 

شـیوه اجتھـادی  ردّ    مخاطب آن دقت کرد کھ اغلـب ایـن احادیـث در مقـام 
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ین منبـع اسـتنباط احکـام را  تـر مھم   کـھ اند  وارد شده   ابوحنیفھ افرادی مانند  

یا صلاحیت علمی برای استخراج احکام و معارف را از    ھ دانست قیاس می 

درواقع راه کسانی را نادرست    مذکور احادیث    تقریردیگر بھ .  د شتن عقل ندا 

شمارند کھ حدس و گمان خود را عقل و آن را منبع و ابزار استخراج  می 

  . ) ١٩٠و    ١٧٥،  ٨٧صـص ،  ١ج ،  ١٣٦٧،  جـوادی آملـی (   پندارنـد احکام دینی می 

خبارِ النهیُ  نّ المرادَ مِن جميعِ هذه الأ أَ فالحقُ  « :  گوید باره می دراین   ی ی طباطبا علامھ  

ةِ مـِـن  إ عــن   بــاعِ العقليّــاتِ فيمــا لايقــدرُ الباحــثُ علــی تمييــزِ المقــدّماتِ الحقّــ »  المموّهــةِ الباطلــة تّ

  . ) یی علامھ طباطبا   ی پاورق ،  ٣١٤ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٣،  مجلسی ( 

  غربی  علم انقلاب از ثرأت. ٢ـ٢ـ٥

نوعاً   کھ  غرب  دری  علم  وی  صنعت  انقلابی  روزیپ  و  آغاز  معقدندی  برخ

 کشـورھا بـر  را  خود  خاص  آثار،  گرفت  صورتی  عقل  علوم   راندن  ھیحاش  با

 رخ شـورانیاند میان  اسلام   جھان  در  آن  ازی  بخش  کھ  گذاشت  گرید  جوامع  و

 علـوم  ازی دور وی حسـ وی تجربـ علـوم   سـویبھ  آنـان  شیگرا  موجب  و  داد

  .شدی  عقل

 وسـیلھبھ  گریاخبـاری  ظھـور  و  شیدایـپ  خاسـتگاه   دربـاره   یمطھــر  استاد

 کنـدمی  گـزارشی  بروجرد  اللهآیت  ازمنظر  یدیجد  و  جالبی  لیتحل  استرآبادی

 بـا  مخالفـت  و  غـرب  درگرایـی  حس  وی  علم  نھضت  شروع  آن  اساس بر  کھ

ی یآشـنای  چگـونگ  دربـاره   اسـتاد  1.است  بوده   مؤثر  یبادآاستر  افکار  در  فلسفھ

  
، کردنـدمـى  نقل  مدرکى  چھ  از  دانمنمى  کھ  داشتند  حرفى  یک  بروجردى  آقاى  مرحوم«.  ١

 بودند، ما نیامده قم بھ ایشان ھنوز کھ ٢٢ سنھ تابستان در. بود جالبى بسیار حرف ولى

نشنیدم و   دیگر  قم  در  و  شنیدم  ایشان  از  بروجرد  در  من  را  این.  بودیم  رفتھ  بروجرد  بھ
 
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 زمـان در او ملاقـات احتمـال بـھ، غرب فلسفھ  معاصر  اناتیجر  با  استرآبادی

،  ١٣٨٤،  مطھـری ( کندمی اشاره  غرب با آشنای فرد با نھیمد و مکھ  در  اقامتش

  .)٧١٩ص ، ٢٢ج 
   

  
 جریـان  ایـن  کـھ  وقتـى  یـک  چیسـت؟ ایشـان  مـدرکش  بپرسـم  ایشـان  از  کھ  کردم  غفلت

کردنـد، مـى  نقـل  را  عقـل  انکـار  بر  و  ضدعقل  بر  او  ھاىاستدلال  و  استرآبادى  ملاامین

 پیدا اروپا در کھ اىضدفلسفھ و ضدعقل نھضت با است مقارن  نھضت  این  کھ  گفتندمى

 ھـم آنھـا. شد شروع و... بیکن و  دکارت  از  گرى کھتجربى  و  گرىحسى  اساس بر  شد

. حـس  معتبرشـناختن  اسـاس بر  کردند، ولى  مخالفت  تعقل  با  و  منطق  با  دیگرى  گونھبھ

، بـود شـده پیـدا اروپـا دنیـاى در کـھ  افکارى  تأثیر  تحت  ملاامین  کھ  بودند  مدعى  ایشان

   .)٧١٩، ص٢٢، ج١٣٨٤ ،یمطھر» (بود گرفتھ قرار
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